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مبادي تصوري

تعريف علم اصول: فصل اول
موضوع علم اصول: فصل دوم

نسبت بين علم اصول و ساير علوم: فصل سوم
اعتباريات: فصل چهارم

حكم: فصل پنجم
امتثال: فصل ششم

موضوع و متعلق حكم: فصل هفتم
نسخ: فصل هشتم

حجت: فصل نهم
استنباط: فصل دهم
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
قبل از توضيح دو اصطلاحِ موضوع و متعلق حكم در ديدگاه اصولي •

. دو نكته را بايد طرح نماييم
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
رود و به آن چيـزي اطـلاق    اصطلاح موضوع در منطق به كار مي. 1•

.گردد شود كه حكم براي آن ثابت مي مي
. ي حمليه اختصاص دارد كاربرد لفظ موضوع در اين علم به قضيه•
شـود و داراي   يعني موضوع در يك قالب خاص بيـاني مطـرح مـي   •

ي حمليـه قابـل    معناي محدد و مشخصي است كه نه در غيـر قضـيه  
ي حمليه بر غيـر آن چيـزي كـه مصـداق      تطبيق است و نه در قضيه

.گردد باشد، يعني بر محمول و رابطه، تطبيق مي موضوع مي
.در منطق اصطلاح متعلق وجود ندارد•
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
كاربرد لفظ موضوع در اصطلاحات اصولي بـا نـوعي تفـاوت در    . 2•

. تلقي مواجه است
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
رود كـه شـبيه مصـطلح     اي به كار مـي  بعضي اوقات موضوع به گونه•

. مصداقي از همان است: توان گفت شود و در واقع مي منطقي مي



7

موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
موضوع در «در همان معناي » موضوع در علم اصول«اين كاربرد ـ  •

شود كه موضوع و  ـ به خصوص در مواردي مشاهده مي» علم منطق
يعنـي در قبـال موضـوع    . گردند، نه موضوع و متعلق حكم طرح مي

مثلاً در الصلوة واجبةٌ، الخمر نجس يـا  . باحكم مواجهيم، نه با متعلق
الصلوة، الخمر يا الغيبة، موضوع و واجبـةٌ،  : شود الغيبة حرام، گفته مي

. نجس يا حرام، حكم است
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
نهاديم، همين گونـه   همچنان كه اگر اين قضايا را در دست منطقي مي•

. نمود كرد، فقط به جاي حكم از لفظ محمول استفاده مي قضاوت مي
بدين ترتيب موضوع و حكـم در ايـن اسـتعمال مماثـل موضـوع و      •

.گيرد محمول منطقي قرار مي
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
در واقـع همـان   . اين اصطلاح اصلاً يـك اصـطلاح اصـولي نيسـت    •

.اند ها به كار گرفته اصطلاح منطقي است كه اصولي
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
با توجه به آن دو نكته، به توضيح معنـاي موضـوع در علـم اصـول     •

. پردازيم مي
رود، يعني در اصول  موضوع در علم اصول در مقابل متعلق به كار مي•

.بحث در مورد موضوع حكم و متعلق حكم است
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
موضوع در اصطلاح اصولي عبارت از چيزي اسـت كـه در فـرض     •

. شود تحقق آن، حكم ثابت مي
.گيرد و متعلق حكم چيزي است كه حكم به آن تعلق مي•
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
تـرين تفسـيري باشـد كـه بـا آن       اين تفسير از موضوع، شايد جـامع •

توان كاربردهاي مختلف لفظ موضوع را در اصـطلاحات اصـولي    مي
. توجيه كرد

ي  البته آنجا كه صرفاً همان اصطلاح منطقي مورد نظر است، از حيطه•
. اين تفسيرخارج است



13

موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
:دهد موارد مختلف زير در تبيين بيشتر اين مطلب ما را ياري مي•
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
در موارد احكام وضعي مثل . ـ گفتيم حكم يا تكليفي است يا وضعي•

.تحقق بيابد، حكم ثابت است» خمر«الخمر نجس اگر موضوع يعني 
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
شـود، امـا    در اينجا اصطلاح اصولي با اصطلاح منطقي منطبـق مـي   •

تـر، تعريـف دو اصـطلاح بـا هـم       معيار دو اصطلاح يا به تعبير دقيق
. تفاوت دارند
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
: شوند آنها مفهوماً يكي نيستند، اگر چه در مصداق يكي مي•
شـود و   ء ديگر بر آن حمل مي چيزي است كه شي موضوع در منطق•

. ي حمليه اختصاص دارد به قضيه
چيزي است كه وقتي محقق شد، حكـم بـراي   موضوع در اصول اما •

.آن ثابت است
خمـر هـم   . اند اين دو اصطلاح در مثال الخمر نجس با هم جمع شده•

.موضوع به اصطلاح منطقي است و هم موضوع به اصطلاح اصولي
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
. گيـرد  دانيم حكم تكليفي به فعل اختيـاري مكلـف تعلـق مـي     ـ مي•

بنابراين در موارد حكم تكليفي، اضافه بر موضوع از متعلق حكم نيز 
. گوييم سخن مي

در مثل اكرم العالم كه يك امر است و ظهور در وجـوب دارد، حكـم   •
به اكرام تعلق گرفته و اكرام در صورتي واجب اسـت كـه عـالمي در    

. خارج وجود داشته باشد
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
در ايـن مثـال   . بدين ترتيب عالم موضوع و اكرام متعلق حكم اسـت •

عالم به اصطلاح منطقي موضـوع نيسـت، زيـرا قالـب قضـيه، يـك       
در . اما عالم به اصطلاح اصولي، موضوع است. ي حمليه نيست قضيه

.آيد اين مثال مفعول اين فعل، موضوع آن حكم به حساب مي
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
ـ در آن هنگام كه فعل بـه اصـطلاح اصـولي لازم اسـت، تشـخيص      •

. باشد موضوع و متعلق با موارد افعال متعدي متفاوت مي
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
متعدي و لازم دو اصطلاح نحوي هستند كه در اينجا به معناي دقيق كلمه، مورد . •

گيرند؛ اگـر چـه خيلـي از اوقـات متعـدي و لازم در       نظر بحث اصولي قرار نمي
در . شـوند  اصطلاح نحوي با متعدي و لازم دراصطلاح اصولي بر هم منطبـق مـي  

اصطلاح اصولي هر فعلي را كه از فاعل به چيز ديگري سرايت نمايد، فعل متعدي 
كه معمولاً همـين گونـه   (اين فعل ممكن است مفعول صريح داشته باشد . ناميم مي

چه بسا ممكن اسـت آنچـه   . و ممكن است مفعول صريح نداشته باشد) هم هست
دليـل آن هـم   . ي مستقل ذكـر گـردد   فعل به آن سرايت كرده در قالب يك جمله

هـاي   بنابراين بحـث . كنيم ما در اصول عبارت و الفاظ را تحليل نمي. واضح است
پردازيم كه محـور آنهـا    ما به يك سري مفاهيم مي. صرفي و نحوي صرف نداريم

در واقع ما به بررسي اعتباريـات  . باشد حكم است و حكم نوعي اعتبار شرعي مي
انـد و گـاه وضـعي، گـاه در      اين اعتباريات گاه بيانگر حكمي تكليفي. پردازيم مي

.اند و گاه لازم قالب فعل متعدي
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
در مثل صلِّ، حكم وجوب يا استحباب به صلوة تعلـق گرفتـه پـس    •

. صلوة متعلق حكم است
ممكن است برخي گمان كنند در مثل اين مثال صلوة موضوع حكـم  •

و . صلِّ، معناي آن الصلوة واجبةٌ است: شود زيرا وقتي گفته مي. است
در حالي كه نـه در  . باشد در عبارت الصلوة واجبة، صلوة موضوع مي

. صل و نه در الصلوة واجبة، صلوة موضوع به اصطلاح اصولي نيست
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
هـا چيـزي    موضوع در مصطلح اصولي: همان گونه كه قبلاً نيز گفتيم•

. است كه وقتي در خارج تحقق يابد، حكم پيدا شود
اگر صلوة در خارج تحقـق يابـد، ديگـر حكـم وجـوب يـا حكـم        •

با اتيان صلوة، وجوب يا استحباب از بـين  . شود استحباب منتفي مي
. رود مي

. حكم مادامي وجود دارد كه هنوز نماز درخارج تحقق نيافتـه اسـت  •
وقتي مكلف حكم را امتثال كند و نماز در خارج محقق شود، ديگـر  

.گردد حكم منتفي مي
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
را، » الصـلوة واجبـةٌ  «را به كار بريم و چـه  » صلِّ«بنابراين چه لفظ •

. صلوة موضوع حكم نيست
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
يعني در صلِّ، صلوة . معمولاً در افعال لازم، فاعل فعل موضوع است•

و البته اين اطلاق با تفسيري كه . باشد متعلق حكم و اَنت موضوع مي
بدون شـك اگـر مكلفـي در خـارج     . در قبل گفتيم ناسازگار نيست

شود؛ اگر چه برخي امـور ديگـر در وجـوب     نباشد، حكمي پيدا نمي
مثلاً زوال خورشيد، در وجوب حكم نماز ظهـر مـؤثر   . عمل مؤثرند

تا زوال صورت نگيرد، نمـاز  . آيد است و جزء موضوع به حساب مي
همان گونه كه در حج، تا استطاعت وجـود نداشـته   . شود واجب نمي

.گيرد باشد، وجوب شكل نمي
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
گيرد، مـثلاً گفتـه    ـ در جايي كه تكليفي به موضوع خارجي تعلق مي•

الخمر حرام، همان گونه كه در معـالم نيـز خوانـديم، حتمـاً     : شود مي
زيرا خود عين ذات خارجي متصف به ايـن حكـم   . فعلي وجود دارد

.شود تكليفي نمي
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
مقصود الخمـر حـرام   » الخمر حرام«بنابراين در مثل اين مثال يعني  •

بلكـه يـك حكـم    (از آنجا كه اين حكم، وضعي نيسـت  . شربه است
متعلق حكم . ، حكم اضافه بر موضوع، متعلقي هم دارد)تكليفي است

موضـوع  . در اينجا شرب است؛ اگر چه در عبارت بيان نشده اسـت 
باشـد؛ ولـي در    ، خمـر مـي  »الخمر نجس«اين حكم همانند عبارت 

الخمر نجس چون يك حكم وضعي مطرح شده بود، نيازمنـد متعلـق   
.نبوديم
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
لازم است بعد از روشن شدن مفهوم موضوع و متعلق حكم، اين نكته •

انـد؛ امـا بـه     ي موضوع را به كار برده ها، كلمه را بيان كنيم كه اصولي
تفسـيري كـه مـا از موضـوع ارايـه نمـوديم،       . اند تفسير آن نپرداخته

اين تفسـير،  . ها اصطياد شده است تفسيري است كه از بيانات اصولي
توانـد كاربردهـاي موضـوع را نـزد      ترين تعريفي است كه مـي  جامع

.ها تحت پوشش قرار دهد اصولي
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
هاي مختصري در اين زمينه  البته در اين ميان افرادي هستند كه بحث•

آقاي مشكيني در اصطلاحات اصول خويش موضوع . اند مطرح كرده
...) موضوع علـم، موضـوع در استصـحاب و   (را به اطلاقات مختلف 

دهنـد و در چنـد سـطري بـه بحـث موضـوع و متعلـق         توضيح مي
اما در همان چند سطر، تنوع كاربرد موضوع و متعلـق در  . پردازد مي

شود، دليل آن هم، عدم وجود تفسـير جـامع    ها واضح مي نزد اصولي
.در نزد آنان بوده است



29

موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
تفسير جامعي كه بتواند موضوع و متعلق را به تصوير بكشد، وجـود   •

ها، موضوع  نداشته است و همان گونه كه قبلاً نيز گفتيم، گاهي اصولي
اگر موضوع و متعلق يك . اند را در همان معناي منطقي به كار گرفته

شدند و خلط  ها به آن ملتزم مي معناي محدود و معين داشت، اصولي
.شد اصطلاح نمي
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
كاربردهاي گوناگون موضوع از يك سو و عدم وجود تفسيري جامع •

براي موضوع از سوي ديگر، باعث شده كه اصطلاح موضوع در پس 
اي كه امر گاهي بـراي كسـاني كـه در     ي ابهام قرار گيرد به گونه پرده

.علم اصول تبحر دارند، مشكل شده است
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
در كنار دو اصطلاح موضوع و متعلق حكم، اصطلاح سـومي وجـود   •

دارد كــه مرحــوم نــائيني و پيــروان او مثــل آقــاي خــوئي و آقــاي 
اين اصطلاح، يعنـي  . اند به كار گرفته) صاحب قواعد فقهيه(بجنوردي 

متعلق متعلق حكم، از ابداعات مرحوم نائيني است و ديگـران از وي  
.اند اقتباس كرده

.كند شهيد صدر از پيروان نائيني به مدرسة النائيني ياد مي. •
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
در مثل اكرام العـالم اگـر   . اين اصطلاح صرفاً در افعال متعدي است •

موضوع را با متعلق بسنجيم، يعني اكرام را با عالم مقايسه كنيم، اكرام 
گيرد، همان گونه كه وجوب نيز به اكرام تعلق گرفته  به عالم تعلق مي

گردد كه عالم متعلـق   با كنار هم گذاردن اين دو تعلق، واضح مي. بود
وجوب به اكرام تعلق گرفته و اكرام به عالم، پـس  . متعلق حكم است

.باشد عالم متعلقِ متعلق حكم مي
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم

قابل توجه است . به عبارت ديگر متعلق متعلق، همان موضوع است •
اند و اسـتعمال آن،   هاي ديگر، اين اصطلاح را به كار نبرده كه اصولي

.خاص به مرحوم نائيني و پيروان او است
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
.اگر چه ممكن است امر به معناي استحباب نيز به كار رود. •
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
همان گونه كه وقتي در اكرم العالم، اكرام تحقق يابد، وجوب اكـرام  . •

.شود؛ چون حكم اكرام، امتثال شده است منتفي مي
شرايط حكم گفته ... در اصطلاح به حيات، عقل، زوال، استطاعت و. •

دانند، از آن روي است كـه در  -اگر آنها را جزء موضوع مي. شود مي
.تحقق حكم دخالت دارند

...........................آدرس بيان آقاي مشكيني. •
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انحلال حكم
آنچه تا اينجا بيان كرديم، بيان مفاهيم موضوع، متعلق و متعلق متعلق •

ي تعلق حكم به متعلق  ي تعلق حكم به موضوع و نحوه اما نحوه. بود
امتثـال دارد، بحـث   ي تعلـق حكـم، چـه تـأثيري در      و اين كه نحوه
. ديگري است
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انحلال حكم
اكرام هـر عـالمي واجـب    : شود گفته مياكرم العالم به طور مثال در  •

. است؛ اما هر شكلي از اكرام براي هر عالم كافي است

ي متعلـق،   ي شموليت و در ناحيـه  ي موضوع، استفاده يعني در ناحيه•
.كنيم ي بدليت مي استفاده

اكـرام يـك عـالم بـه هـر شـكلي       : گفته مي شود اكرم عالما اما در •
كافيست
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انحلال حكم
ي موضـوع و متعلـق    البته پاسخ به اين پرسش كـه چـرا در ناحيـه    •

دوگونه استفاده وجود دارد، مطلبي است كـه ان شـاء اللَّـه در بحـث     
.ي حكم و امر به آن خواهيم پرداخت اطلاق و مسئله
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انحلال حكم
ان الحكم في القضية الحقيقيـة لا محالـة ينحـل بتعـدد     ) ثم لا يخفى(•

المكلفين و اما بالقياس إلى غير المكلف فقد يكون الدليل ظاهراً فـي  
كمـا فـي أكـرم    (الانحلال اما بالوضع أو بمناسبة الحكم و الموضـوع  

حيث انه يتعدد الحكم بتعدد العالم و الفائتة ) أو اقض ما فات) (العلماء
فـان  ) صل في المسـجد (و قد يكون ظاهراً في عدم الانحلال كما في 

المستفاد منها بحسب فهم العرف ليس وجوب الصلاة في كل مسجد و 
ء منهما فيرجع إلى الأصول العملية  قد لا يكون له ظهور في شي

148، صفحه  1أجودالتقريرات، ج 
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مبادي تصوري

تعريف علم اصول: فصل اول
موضوع علم اصول: فصل دوم

نسبت بين علم اصول و ساير علوم: فصل سوم
اعتباريات: فصل چهارم

حكم: فصل پنجم
امتثال: فصل ششم

موضوع و متعلق حكم: فصل هفتم
نسخ: فصل هشتم

حجت: فصل نهم
استنباط: فصل دهم
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امتثال: فصل ششم
وقتي مولي حكمـي  . يكي ديگر از مبادي تصوري، بحث امتثال است•

امتثال عبارت . يابد را اعتبار نمايد، گاهي در آن حكم، امتثال معنا مي
.كند است از اتيان عبد به آنچه مولي اعتبار مي

هاي فقهي و اصولي است و گفته شده مسـقط   امتثالي كه محطّ بحث •
باشد، به احكام تكليفي الزامـي يعنـي وجـوب و حرمـت      تكليف مي

امتثـال وجـوب   . ي آن احكام مطرح است اختصاص دارد و در دايره
» منهـي عنـه  «و امتثال حرمـت بـه اجتنـاب از    » مأمور به«به اتيان 

.پذيرد صورت مي
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امتثال: فصل ششم
در خود احكام وضعي، امتثال معنا ندارد ولي از آنجا كه اين احكـام  •

اند، هر جا كه اثر تكليفي الزامـي وجـود داشـته    -داراي آثار تكليفي
.كند باشد، امتثال معنا پيدا مي
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امتثال: فصل ششم

احكـامي  . امتثال در برخي احكام تكليفي غير الزامي نيز، معنـا دارد •
اسـتحبابي  » مأمور بـه «مثل استحباب و كراهت كه مكلف يا بر طبق 

نمايـد، در بحـث    كراهتي اجتناب مـي » منهي عنه«كند يا از  عمل مي
گيرند؛ اما چون امتثـال   هاي مربوط به امتثال جاي مي امتثال يا بحث

ــال در   در حــوزه ي تكــاليف و الزامــات شــرعي اســت، بحــث امتث
.مستحبات و مكروهات، يك بحث استطرادي خواهد بود
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امتثال: فصل ششم
در هر حال مقصود از امتثال ايـن اسـت كـه مكلـف، تكليـف را در      •

در . را در خـارج انجـام دهـد   » مكلـف بـه  «خارج عينيت بخشد و 
مثـل مـوارد   (مواردي كه تكليف طلب فعل است و امري وجود دارد 

. ، معناي حقيقي، انجام تكليف مورد نظـر اسـت  )وجوب يا استحباب
اما . را در خارج اتيان كند» مأمور به«يعني مكلف بايد يا بهتر است 

مثل موارد حرمـت و  (در مواردي كه تكليف نهي، ردع و زجر است 
و » منهـي عنـه  «، اجتنـاب از  »مكلف بـه «، مقصود از اتيان )كراهت

.باشد تحقق نبخشيدن آن مي
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امتثال: فصل ششم
اين مطلب شبيه آن چيـزي اسـت كـه در قضـاياي حمليـه مطـرح        •

در قضاياي موجبه، حمل به معنـاي حقيقـي اسـت، امـا در     . شود مي
در اين موارد، . قضاياي سالبه، سلب حمل وجود دارد، نه حمل سلب

در . نهـيم  كنيم، اما در عين حال نام قضيه بر آنها مـي  حمل را نفي مي
كند و  اجتناب مي» منهي عنه«نيز مكلف از » منهي عنه«موارد امتثال 

.گوييم مي» مكلف به«بخشد؛ اما باز به همين، اتيان  آن را تحقق نمي
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امتثال: فصل ششم
گاه تعبير ديگري در مورد امتثال به كار رفته كـه هـم مـوارد امـر را     •

جري عملـي بـر   در اين تعبير، امتثال به . گيرد و هم موارد نهي را مي
. ، معرفي شده استطبق تكليف

معناي جري عملي، مشي خارجي و رفتارهاي بيروني و عيني مكلف •
است و امتثال يعني مكلف، رفتارهاي بيروني و عيني خـودش را بـا   

اگر جايي عمل مطلوب است، عمل نمايد و اگـر  . تكليف منطبق كند
.جايي ترك مورد نظر است، ترك نمايد
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امتثال: فصل ششم
اگر كسي با تكليفي مواجه گشـت و  . امتثال عقلاً مسقط تكليف است•

. شود آن را اتيان نمود، تكليف از او ساقط مي
، واحد است با يك بار انجام دادن، تكليف عقلاً »ملكف به«حال اگر •

، متعدد اسـت، بـا انجـام دادن بـه     »مكلف به«گردد و اگر  ساقط مي
يعني امتثـال تـابع نـوع    . شود تعداد مطلوب، تكليف از او برداشته مي

.است» مكلف به«تكليف و 
شـماريم،   مواردي كه در ذيل مي. اند امتثال را به اقسامي تقسيم كرده•

.اقسام امتثال هستند
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امتثال تفصيلي 
» مكلـف بـه  «كنـد و   را احراز مـي » مكلف به«در جايي كه مكلف، •

. دهد، امتثال، امتثال تفصيلي است محرز را انجام مي
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امتثال تفصيلي 

شـود و گـاه بـا حجـت      گاه با يقين حاصـل مـي  » مكلف به«احراز •
. شرعي، يعني اماره و اصل عملي



50

امتثال تفصيلي 
مراد از اصل عملي در اينجا، آن اصل عملي است كه بـراي مكلـف،   •

را احراز كند، نه مطلق اصلي عملي كه در بعضي مـوارد  » مكلف به«
.عمل بر طبق آن امتثال تفصيلي نيست
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امتثال تفصيلي 

در اينجـا احـرازي اسـت كـه     » مكلف بـه «به عبارت ديگر احراز  •
حجيت آن با يقين يا ظن معتبر و يـا شـكي كـه    . حجيت داشته باشد

.شود شارع براي آن راه حلي قرار داده، حاصل مي
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امتثال تفصيلي 
يابـد،   از جمله مواردي كه امتثال تفصيلي با اصل عملـي تحقـق مـي   •

داند كـه قـبلاً    مكلف مي. احراز طهارت از حدث با استصحاب است
كند كه هنوز متطهر  وضو گرفته و متطهر است، پس از مدتي شك مي

كنـد و بـه عمـل     با استصحاب، طهارت را احـراز مـي  . است يا خير
كنـد نمـازي كـه     اين كه مكلف احراز مي. پردازد عبادي مثل نماز مي
يعني همان نماز با اجـزاء و شـرايط   » مكلف به«خوانده است، همان 

.معتبر است، در پرتو استصحاب بوده است



53

امتثال تفصيلي 
هاي ديگر مربوط بـه نمـاز خـويش را از     ممكن است مكلف، بخش•

علـم  (طريق اماره، مثل خبر واحـد يـا ظهـور، و يـا از روي يقـين      
برخي اجزاء و شرايط نماز، يقيني اسـت؛  . احراز كرده باشد) وجداني

. آيد يعني جزء ضروريات مذهب يا جزء ضروريات دين به شمار مي
هر كس با دين اسلام يا با تشيع آشنا باشد، جزئيت يا شرطيت آنهـا  

و برخي ديگر از طريق اماره يا اصل عملي بـه  . داند را براي نماز مي
اما در هر حال به استناد اماره يا اصل عملي يا يقـين،  . آيد دست مي
و معمولاً . نمايد كند و به آن عمل مي را احراز مي» مكلف به«مكلف، 
) اماره، اصل عملـي و يقـين  (با تركيبي از اين سه » مكلف به«احراز 

.يابد تحقق مي
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امتثال اجمالي 
را انجام داده است؛ اما خـود  » مكلف به«اگر مكلف، احراز نمايد كه •

محرَز نباشد، در اين صورت ايـن نـوع امتثـال، امتثـال     » مكلف به«
.شود اجمالي محسوب مي
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امتثال اجمالي 

در عمل به احتياط، مكلـف بـه   . ي اين موارد است احتياط از جمله •
» مكلـف بـه  «داند  كند، اگر چه دقيقاً نمي يقين مي» مكلف به«انجام 

چه بوده است؟ يعني در صورتي كه در احتياط نياز به تكرار اسـت،  
است و در صورتي كه نياز به تكـرار  » مكلف به«داند كدام يك،  نمي

.شود محسوب مي» مكلف به«داند كدام قسمت،  نيست، نمي
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امتثال اجمالي 
مثلاً اگر مكلف شك دارد كه چيزي جزء يا شرط عمل هست يا نه و •

ي  داند كه مانع نيست، احتياطاً آن جزء يـا شـرط را در مجموعـه    مي
كند كه به تكليف عمـل   در اينجا يقين مي. دهد عمل خويش انجام مي

.كرده؛ اگر چه دقيقاً تكليف را نشناخته است
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امتثال اجمالي 
محـرَز نيسـت،   » مكلـف بـه  «: گـوييم  لازم به ذكر است كه وقتي مي•

. ممكن است حكماً محرَز نباشد و ممكن است موضوعاً محرَز نباشد
دانيم كه احتياط هم در شبهات حكمي جاري است و هم در  زيرا مي

ي احتياط در شبهات  مثالي كه مطرح شد از جمله. شبهات موضوعي
حكمي بود و مثل مورد زير از موارد احتياط در شـبهات موضـوعي   

:است
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امتثال اجمالي 
اگر مكلف بداند يكي از دو لباسش نجس است، براي اين كـه يقـين   •

. گذارد كند نماز با لباس پاك خوانده است، با هر لباس، يك نماز مي
.عمل كرده است» مكلف به«در اينجا او يقيناً به 

همان گونه كه در اينجا احـراز هـم در حكـم مطـرح اسـت هـم در       •
» مكلـف بـه  «موضوع، در امتثال تفصيلي نيز وقتي سـخن از احـراز   

اگـر  . رود، هم احراز حكمي مورد نظر است هم احراز موضـوعي  مي
حكماً و موضوعاً براي » مكلف به«به وجدان يا اماره يا اصل عملي، 

.مكلف محرَز باشد، عمل به اين تكليف، امتثال تفصيلي است
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امتثال ظني 
را احراز نكرده و به » مكلف به«امتثال ظني در آنجا است كه مكلف، •

او . دانـد  مثل اين كه جهت قبله را نمـي . ظن دارد» مكلف به«امتثال 
، به چند سمت كه احتمال قبله در يكي از آنها »مأمور به«براي اتيان 

از آنجا كه يقين ندارد كه نمازِ رو به قبلـه  . گذارد قوت دارد، نماز مي
دهد كه يكـي از نمازهـا روبـه قبلـه      خوانده است و احتمال قوي مي

.آيد باشد، امتثال از نوع امتثال ظني به حساب مي
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امتثال ظني 

در اينجا نيز همانند دو قسم قبل، ظـن بـه امتثـال ممكـن اسـت در      •
مثـالي  . ي حكم باشـد  ي موضوع باشد و ممكن است در ناحيه ناحيه

. ي موضوع است كه ذكر شد، از نوع امتثال ظني در ناحيه
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امتثال ظني 
ي شارع اعتبار خـودش را   حجت شرعي، حجتي است كه از ناحيه. •

.به دست آورده باشد
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امتثال احتمالي
اگر احتمال امتثال با احتمال عدم امتثـال مسـاوي باشـد، امتثـال را     •

ي محصوره، مكلف، بـا ايـن نـوع     در موارد شبهه. گوييم احتمالي مي
داند يكـي از دو ظـرف او    فرض كنيد مكلف مي. امتثال مواجه است

وقتي مكلف از . داند كدام يك از آنها پاك نيست نجس است، اما نمي
كند، احتمال  كند، و از ظرف ديگر اجتناب نمي يك ظرف اجتناب مي

يعنـي احتمـال ايـن كـه از ظـرف      . امتثال باعدم امتثال مساوي است
نجس استفاده كرده باشد، با احتمال اين كه از ظـرف پـاك اسـتفاده    

.كرده باشد، يكسان است
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امتثال احتمالي
. آنچه در اينجا بيان نموديم، توضيح مفهوم امتثـال و اقسـام آن بـود   •

هاي ديگـري   شويم و بحث رو مي-بعدها دوباره با همين مفاهيم روبه
در آنجا خواهيم ديـد كـه   . نماييم ي مربوط به آن مطرح مي در زمينه

امتثال تفصيلي مسلماً مسقط تكليف است و امتثال اجمالي در ظـرف  
اما . كند عدم تمكن از امتثال تفصيلي بدون شك تكليف را ساقط مي

آيا امتثال اجمالي در ظرف تمكن از امتثال تفصـيلي، تكليـف را بـر    
تواند اجزاء و شـرايط را احـراز    دارد؟ آيا جايز است كسي كه مي مي

اي عمل نمايد كه يقين كند بـه   نمايد، به احراز آنها نپردازد و به گونه
وظيفه عمل كرده است؟ همچنين آيا امتثال ظني و احتمـالي مسـقط   

تكليف هستند؟
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امتثال احتمالي
امتثـال  . پاسخ سئوال آخر با آنچه در بحث قبل گفتيم، روشن اسـت •

ظني يا احتمالي في حد نفسه، مسقط تكليف نيستند؛ مگـر ايـن كـه    
ي  زيرا شغل ذمه. دليل خاصي بر كافي بودن امتثال وجود داشته باشد

اگر مكلف ظن به امتثال دارد . ي يقيني است يقيني، نيازمند برائت ذمه
و يقين به انجام آن پيدا نكرده، تكليف همچنان بر حـال خـود بـاقي    

.است و از او ساقط نشده است
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مبادي تصوري

تعريف علم اصول: فصل اول
موضوع علم اصول: فصل دوم

نسبت بين علم اصول و ساير علوم: فصل سوم
اعتباريات: فصل چهارم

حكم: فصل پنجم
امتثال: فصل ششم

موضوع و متعلق حكم: فصل هفتم
نسخ: فصل هشتم

حجت: فصل نهم
استنباط: فصل دهم
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نسخ: فصل هشتم
موضوع نسخ حكم از موضوعاتي است كه از گذشته در علم اصـول  •

مورد توجه بوده و مرحوم سـيد مرتضـي، بخـش مفصـلي از كتـاب      
در اينجا با توجه به ايـن  . ذريعه را به اين بحث اختصاص داده است

كه در بحث مبادي تصوري علم اصول هستيم، به توضيح مفهوم نسخ 
هاي ديگر در اين زمينه را به محل خودش واگذار  پردازيم و بحث مي
.كنيم مي
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نسخ: فصل هشتم
گويـد و   سيد مرتضي ابتدا در مورد معنـاي لغـوي نسـخ سـخن مـي     •

معناي لغوي نسخ محل اختلاف اسـت و از آنجـا كـه در    : فرمايد مي
كنيم، معناي لغوي نسخ چنـدان اهميتـي    علم اصول از لغت بحث نمي

. پردازد ترتيب به معناي شرعي نسخ مي وي بدين. ندارد
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نسخ: فصل هشتم
سيد مرتضي براي توضيح مفهوم نسخ در شريعت، مطلبي را به عنوان •

: گويد كند و مي ي آن بحث مطرح مي مقدمه
.غير مستمر. ب. مستمر. أ: شوند تكاليف ابتداء به دو دسته تقسيم مي•

.به بعد 413، ص1سيد مرتضي، ذريعه، ج
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نسخ: فصل هشتم

تكليف غير مستمر تكليفي است كه محدد به زمان خاصـي اسـت و    •
.يابد در پايان آن زمان، تكليف پايان مي

به عبارت ديگر اين نوع تكليف، في حد نفسه استمراري ندارد و بـا   •
. رسـد  پايان يافتن زماني كه براي او مشخص شده است، به انتها مـي 

.در اين نوع تكاليف، اصلاً نسخ مجالي ندارد

.به بعد 413، ص1سيد مرتضي، ذريعه، ج
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نسخ: فصل هشتم
:شود تكليف مستمر خود به دو قسم تقسيم مي•
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نسخ: فصل هشتم
دليلي كه بر استمرار آن تكليف دلالت دارد، بـر زوال آن در يـك   . 1•

يعني دليل دال بر استمرار تكليـف، دال بـر   . كند غايتي نيز دلالت مي
با رسيدن به آن غايت، . اين است كه تا چه غايت و امدي امتداد دارد

ي استمرار تكليـف   كه اثبات كننده يابد و همان دليلي تكليف پايان مي
در اين نـوع تكـاليف نيـز    . بود، مثبت غايت و اَمد تكليف نيز هست

.نسخ راهي ندارد و آنها از مورد بحث نسخ خارج هستند
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نسخ: فصل هشتم
استمرار تكليف با دليلي بر ما معلوم شده است؛ اما دليل دال بـر  . 2 •

اين قسـم خـود بـه صـورت     . استمرار، دلالتي بر زوال تكليف ندارد
: ديگر قابل تقسيم است
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نسخ: فصل هشتم
. آوريـم  گاهي زوال اين تكليف را از طريق عقل به دسـت مـي  : اول•

.كند كه تكليف زايل و برداشته شد يعني عقل حكم مي
.شود زوال اين تكليف با دليل شرعي اثبات مي: دوم•
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نسخ: فصل هشتم
بـدين   . صورت اول از اين دو صورت نيز از بحث نسخ خارج اسـت •

ترتيب مورد نسخ شرعي فقط همين صورت اخير است، يعني تكليف 
مستمري كه دليل استمرار آن، دال بر زوال در اَمـد معينـي نيسـت و    

گردد و سيد مرتضي اين قسـم را بـا سـه     زوال آن به شرع ثابت مي
. آورد تقسيم پي در پي به دست مي
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نسخ: فصل هشتم
:كند سيد مرتضي بعد از اين مقدمه، نسخ را تعريف مي•
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نسخ: فصل هشتم
نسخ هو ما دل علي تغيير طريقة الحكم الثابت بالنص الاول في باب •

ي حكم  نسخ عبارت از آن چيزي است كه بر تغيير طريقه[الاستمرار 
]. كند، حكمي كه با نص اول به نحو مستمر ثابت بود دلالت مي
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نسخ: فصل هشتم

يعني حكم تا زماني به يك شيوه و منوال بود و نصي اسـتمرار او را  •
.كند كرد و بعد از آن، شيوه و منوال تغيير مي ثابت مي

بر اساس اين تعريف، همواره در موارد نسخ دو دليل شـرعي وجـود   •
دارد و ناسخ و منسوخ هر دو شرعي هستند و اگر يكـي يـا هـر دو    

.عقلي باشند، از بحث نسخ خارج است
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نسخ: فصل هشتم
كنـد و در خـود    دليل منسوخ، بر يك حكم به نحو مستمر دلالت مي•

ايـن دليـل ناسـخ    . اي بر انقطاع و تغيير حكم وجود ندارد آن، نشانه
دهد و بـه تعبيـر مرحـوم سـيد،      آيد و حكم را تغيير مي است كه مي

. كند ي حكم را دگرگون مي طريقه
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نسخ: فصل هشتم
ما دل علي اَن مثـل  : كند سيد مرتضي دليل ناسخ را اين گونه معنا مي•

الحكم الثابت بالنص الاول، غير ثابت في المستقبل علي وجـه لـولاه   
دليل ناسـخ ضـمن تـأخر از    [ لكان ثابتاً بالنص الاول مع تراخيه عنه

كند بر اين كه مثل آن حكمي كه با نص اول ثابت  دليل اول دلالت مي
اي كه اگر دليـل ناسـخ نبـود، بـا      بود، در آينده ثابت نيست، به گونه

]. همان نص اول، مثل حكم در آينده ثابت بود
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نسخ: فصل هشتم

وجود دارد، يعني دليـل  » مع تراخيه عنه«در تعريف مرحوم سيد قيد •
ناسخ از آن دليل اول، متأخر است و اگر دليل ناسخ نبود، ثبات حكم 

.اول همچنان بر حال خود باقي بود
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